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گهی تلفنی  قبول آ

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

 مجوز حمل سلاح شکاری ساچمه زنی 
مــدل   ۱۲ کالیبــر  لــول   تــک 
کوســه ســاخت ایــران به شــماره 
۲۷۵۷۳۱۵ و بــه شــماره ســلاح 
۱۱۹۰۰۱۲۵ بنام اینجانب سعید 
معصومیان فرزنــد آقا رضا مفقود 
گردیــده از درجــه اعتبــار ســاقط 

است ) بروجرد (

برگ ســبز خــودرو ســواری تیبا ۲ 
هــاچ بــک  مــدل ۱۳۹۸ بــه رنگ 
سفید به شماره انتظامی ۷۹ ایران 
۱۲۲ ق ۷۴ وبــه شــماره موتــور 
M۱۵/۸۷۲۰۳۳۵ وشماره شاسی

NAS۸۲۱۱۰۰K۱۲۱۰۳۱۳ بنام 
فاطمــه عســگری مفقــود گردیده 
واز درجه اعتبار ســاقط می باشــد. 

)قزوین(

ســند کمپانــی و برگ ســبز 
خــودرو پراید نقــره ای مدل 
پــلاک  شــماره  بــه   ۱۳۸۷
۸۹ل۹۸۲ ایــران6۸ به نام 
علی افخمی موحدی با کدملی 
مفقــود   ۰۹۴۳۲۰۸۵۰۵

شده و فاقد اعتبار است.

کلیه مدارک موتور ســیکلت احسان 
انتظامــي  بــه شــماره  مــدل ۱۳۹۵ 
۷66۸6ایــران ۵۸۲، شــماره موتور 
۰۱۵۰N۲N۷۰۲۸۴۴  و شماره تنه
مفقــود   N۲N***۱۵۰A۹۵۱6۱6۳
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

میباشد.) لاهیجان(

 برگ سبز ) سند مالکیت( سواری هاچ بک 
سیســتم پــژو  تیــپ ۲۰6TU۳ بــه 
 شــماره پــلاک   ۱۴۵ی۵۸  ایــران ۲۳ 
موتــور  وشــماره   ۱۳۹6 مــدل 
شاســی وشــماره   ۱6۵A۰۱۰۹۵۵۷
بــه    NAAP۰۳EE۴HJ۰۷6۹۹۹
نــام فاطمــه ضیایی ریزی  بــه کد ملی 
۱۱۷۱۲۷۷۵۸۱     مفقود شده اعتبار 

ندارد .)زرین شهر(

بــرگ ســبز ) ســند مالکیت( ســواری 
 هاچ بک سیســتم ســایپا تیــپ تیبا ۲    
پــلاک      شــماره  بــه   مــدل۱۳۹6  
شــماره  و   ۴۳ ایــران    ۸۵ ۴۸۷هـــ 
 NAS۸۲۱۱۰۰H۱۱۳۱۹۹۲ شاسی 
  M۱۵/۸۵۲۱۰۳۷ موتــور  وشــماره 
به نام ماندانا اســیوند پور به کد ملی 
۱۲۸۸۸۹۹۰۵۱  مفقود شــده اعتبار 

ندارد.)زرین شهر( 

 ۲۰۷i TU۵ بــرگ ســبز خــودرو
)پانورامــا(  شیشــه ای   ســقف 
رنــگ ســفید مــدل ۱۴۰۴ بــه 
شــماره پــلاک ۱۷_۱۱6ج ۴۱ و 
 ۱۷۲B۰۲۹۰۱6۱ شماره موتور
و شماره شاسی SDH۱۲۱۹6به 
نــام میر علــی ســیدولیلو مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد. ) تهران (

 مجوز حمل سلاح شکاری ساچمه زنی 
مــدل   ۱۲ کالیبــر  لــول  تــک 
چخماقی  ســاخت ترکیه به شماره 
۳۲۵۳۰۴۵ بــه   شــماره  ســلاح    
مجیــد  اینجانــب  بنــام   ۸۱۴۴۴
جوانمردی فرزند امید علی مفقود 
گردیــده از درجــه اعتبار ســاقط 

است. ) بروجرد (

سیســتم  ســواری  ســبز  بــرگ 
پرایــد تیــپ ۱۳۲ مــدل ۱۳۸۸ 
رنــگ ســفید بــه شــماره موتور 
شاســی  شــماره  و   ۲۸۸۰۹۱۴
 S ۱ ۴ ۲ ۲ ۲ ۸ ۸ ۰ 6 ۸ ۳ 6 ۸ 
و شــماره پــلاک ۹۲۸  س  ۸6  
ایــران ۱۴ بنــام فاطمــه روانفر 
ســاقط  اعتبــار  مفقودوازدرجــه 

است.)شوشتر(

بــرگ ســبز _ســند ماشــین ســواری 
  ۱۳۱SE  :سیســتم: ســایپا    تیــپ   _
مــدل : ۱۳۹6 رنگ : ســفید   شــماره 
شــماره     M۱۳۵۹۴۳۳6۲ موتــور: 
     NAS۴۱۱۱۰۰H۳۳۷۹۲۲6 شاسی: 
 شــماره پلاک ایران  6۹ _ ۵66 ق ۳۲ 
ملــی  کــد  بــا  رئیســی  علــی  بنــام  
شــده  مفقــود   ۲۱۷۰۲۳۱۱۲۹
اســت. ســاقط  اعتبــار  درجــه  از   و 

)گرگان(

بــرگ ســبز پــژو ۴۰۵ جــي ال 
ایکس آي ۸/۱ به شماره انتظامي 
۱۱۹و۳۲  ایران۷۳  مدل  ۱۳۹۰  
شاسي  موتور۱۲۴۹۰۰6۲۲۱۰ 
  NAAM۰۱CA۱BE۲۲۴۵۸6
بــه نام علــي پورطرقــي مفقود و 
از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

)شیراز(

کارت ملــی اینجانــب مهری 
رحیمی فــرد به شــماره ملی 
6۲۷۹6۲۹۵۲۱ در تاریــخ 
۱۴۰۴/۲/۳ در ســاعت ۵ 
بعدازظهــر مفقــود گردیده 
و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

ســواری  خــودروی  ســبز  بــرگ 
مــدادی  )GTXi(نــوک  صبــا 
متالیک با شــماره پلاک ۷۲ایران 
موتــور  شــماره  و  ۴۷6ق۵۱  
شاســی  شــماره  و   ۳۸۲۵۹۵۷
  S ۱ ۴ ۱ ۲ ۲ ۸ ۹ ۸ ۱ ۲ ۱ ۲ ۳
بنــام عابــد پاک نیــا  با کــد ملی 
۲۱۸۰۲۵۵۲۲۵  مفقود گشــته 
و از درجــه اعتبار ســاقط اســت.  

)بهشهر (

برگ ســبز خودرو ســواری پراید 
شــماره  بــه  آی  جی ال ایکــس 
 پــلاک ۳۹۹ ق ۴۹- ایــران ۲۴ 
روغنــی  ســفید-  رنــگ  بــه 
موتــور  شــماره  و  مــدل ۱۳۸۹ 
شاســی  شــماره  و   ۳6۳۷۴6۳
مفقــود   S۱۴۱۲۲۸۹6۳6۱۵۳
شــده و از درجــه اعتبار ســاقط 

می باشد.

آگهی های
 مفقودی

خرید و فروش 
وام

33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 

56344343 اسلامشهر 

56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
 09121620849 شهریار 

65222933 

026-32226013  32224411 کرج 

دماوند                               76321938

شرق - غرب  مرکز

خرید و فروش 
انواع خودرو

حمل و نقل

33112193
33112291 
33113085
33942000

      33110202
33113519
33110210
33118050

 33110208
33911568

 33119236
33112195

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

45/000/00022/500/00011/250/000روزنامه کیهان

165/000/00082/500/00041/250/000روزنامه کیهان انگلیسی

165/000/00082/500/00041/250/000روزنامه کیهان عربی

28/600/00014/300/0007/150/000مجله کیهان ورزشی

28/600/00014/300/0007/150/000مجله زن روز

14/300/0007/150/0003/575/000مجله کیهان بچه ها

ــــــــــــــــ2/200/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
6104338987948771 بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام و یا ایتا قرار داده و به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه 
ج

تو

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1404

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

اسامی 7 نفر  از فرزندان
 تحت پوشش 

شیرخوارگاه آمنه

نام مستعار کودک:   بهاره

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۱/۰6

مکان پیدا شدن: بیمارستان شهدای یافت آباد
ارجاع دهنده: بیمارستان شهدای یافت آباد

نام مستعار کودک:   عرشیا

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۱۲/۲۷
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

مکان پیدا شدن: بیمارستان امام سجاد شهریار
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی شهریار

نام مستعار کودک:   علی

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۱/۱6

مکان پیدا شدن: بیمارستان شریعتی
ارجاع دهنده: بیمارستان طبی کودکان

نام مستعار کودک:   دلارام

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۱۱/۱۹
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۱/۱6

مکان پیدا شدن: رها شده
ارجاع دهنده: بیمارستان طبی کودکان

نام مستعار کودک:   سوگل

تاریخ تولد: ۱۴۰۴/۰۱/۰۵
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۱/۱۰

مکان پیدا شدن: بیمارستان فیاض بخش
ارجاع دهنده: بیمارستان فیاض بخش

نام مستعار کودک:   ماهورا

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۱۲/۱۷
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۱/۱6

مکان پیدا شدن: بیمارستان امام خمینی
ارجاع دهنده: بیمارستان کودکان بهرامی

نام مستعار کودک:   سبحان

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۱۲/۰۹
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۱/۱۹

مکان پیدا شدن: بیمارستان مفتح ورامین
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

استخدام

خرید وام مسکن جانبازی 
حتی اگر نوبت شما 

نرسیده باشد 
     09191482039

09126531408
خرید و فروش

کلیه املاک

املاک انتظار شمال
فرصت تکرار نشدنی برای خرید 

ویلا و زمین در شمال منطقه 
نور و چمستان به هر قیمتی با 

بودجه شما
همین حالا با ما تماس بگیرید

09383516500

فروش یکجا شهرک ویلایی  
 گیلان زیبا کنار- ۱۱ویلا با تمام 

امکانات  
09128109747  

مرکز شهر بندرانزلی
 ۲ باب مغازه هریک ۲۵ متر چسبیده به هم)جمعا ۵۰ متر( 
دسترسی عالی+ سند مالکیت- سقف شیروانی با قابلیت 

ساخت سه طبقه
فروشی 09111836559

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کالای وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کالا

۰۹۱۲۳۵۷6۵۷6

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
09120706487

تهویه مطبوع احمدی 
ساخت و نصب انواع کانال های 

گالوانیزه داکت- اسپیلت- هواساز
09125346694

پاورقی
Research@kayhan.ir

در آن روزهــا مبارزان بــه مردم می گفتند به خاطر 
آنکه » دوران ایثار و فداکاری«  اســت در مراسم ازدواج 
آواز نخواننــد و مهمانی های مجلــل و پرهزینه نگیرند. 
رشــید و خویشاوندانش اصرار می کردند که سریعا آنجا 

را ترک کنند.
خانواده عروس هم نگران بودند و از آنها خواســتند 

تکان نخورند و در جای خود بمانند.
آنها این بحث را مطرح کردند که عقلانی نیســت 
در این وقت شــب 8 کیلومتر رانندگی کرده و به خانه 

رشید برگردند.
در نهایت حرف خانواده داماد به کرسی نشست و آنها 
سوار یک اتوبوس شده و عروس و داماد همراه با اعضای 

خانواده و قوم و خویش ها حرکت کردند. 
برادر رشید که برای پلیس راه آهن هند کار می کرد 
درحالی که برگه مجوز سفر که از سوی سرهنگ ارتش 
منطقه صادر شــده بود را در دســت داشت در کنارش 

صفحه 6
 دوشنبه ۸  اردیبهشت  1404 
۲۹ شوال 1446 - شماره ۲۳۸4۳

مک کارتــی در نهایــت در اواخر ســال 
۱۹۵۴ از صحنه قدرت کنار گذاشته شد و در 
سال ۱۹۵۷ به عنوان یک الکلی درگذشت. 
اما توصیف دوایت مک دونالد از مک کارتیسم 
به عنوان »حماســه ای تمسخرآمیز... فصلی 
در تاریخ سیاســی ما کــه آن قدر عجیب و 
آینده  باستان شناسان  شگفت انگیز است که 
ممکن است آن را به اسطوره شناسی نسبت 

دهند تا تاریخ«،  نوعی آرزوی خام بود.۱ 

ساده ســازی واقعیت، از جهانی سازی آن و 
ارتقای آن به ســطح یک حقیقت وحی شده 

می شود.« ناشی 
مک کارتی به جای آســیب رســاندن به 
ســازمان ســیا، در نهایت به افزایش اعتبار 
این ســازمان کمک کرد. به لطف او، شهرت 
ســازمان ســیا به عنــوان پناهگاهی برای 
»آزاداندیشــان« حــوزه سیاســت خارجی 
تثبیت شــد. ریچارد بیســل، که در ژانویه 
۱۹۵۴ به این ســازمان پیوســت، آن را به 
عنــوان »جایی که هنوز جوشــش فکری، 
چالش و فعالیت های پویا وجود داشــت در 
حالی که بخش های دیگر دولت بسیاری از 
ایــن چالش ها و حس حرکــت به جلو را از 

دست داده بودند« به یاد می آورد. 
مدیر ســازمان ســیا، آلن دالس، حتی 
قوی تر از قبل ظاهر شد. به گفته تام بریدن، 
»قدرت به او و از طریق او به ســازمان سیا 
سرازیر شد، بخشی به این دلیل که برادرش 

بعد از هر مرگی عادت داشــتم به اتاقم رفته و گریه 
کنم.  این در کارم تاثیر داشــت من می خواســتم از آن 
بخش به جای دیگری منتقل شــوم به همین خاطر با 

دکتر ارشد صحبت کردم.
او به من گفت: مــا باید بدانیم که نمی توانیم جان 
همه را نجات دهیم به جایش باید ســعی کنیم پزشکان 

بهتری باشم.
دکتر شهید با ترس هایش مقابله کرده و همچنان در 

بخش اورژانس به کارش ادامه می دهد.
- من مجبور بودم با اشباح خودم رو در رو شوم .

قدم زنان به خانه برگشــتم و توی راه یک بار دیگر 
درباره مردمانی که نتوانســتم در مورد آنها بنویســم و 
جاهایی که دیدنشان را به تعویق انداختم فکر می کردم 
چرا که می ترســیدم ممکن اســت شنیدن آنها خیلی 

دردناک باشد.
اولین فکرم در مورد موبینا غنی بود. 

آمریــکا ســال ها بعد نیز بــرای رهایی 
از شــیاطینی کــه مک کارتی بــرای آینده 
پــرورش داده بود، تــلاش می کرد؛ در آن 
زمــان، »ارزش هایی کــه او تبلیغ می کرد 
و فرضیاتی که براســاس آن جنگ صلیبی 
خود را راه انداخته بود، عمدتاً بدون چالش 

ماندند.«  باقی 
بیــان  ناظــر  یــک  کــه  همان طــور 
کرد:»مک کارتی محکوم و سرکوب شد، اما 
مک کارتیســم نه.«  جســت وجوی حقیقت، 
میل به رســیدن به ریشه مســائل و حتی 
فرآینــد تحقیق فکری، بــه دلیل ارتباط با 

شکار جادوگران، آلوده شد. 
یا شــاید برعکس بود؟ شاید سؤال این 
باشــد: آیا مک کارتیســم می توانست بدون 
دکترین ترومن اتفــاق بیفتد؟ آیا دوری از 
قواعد ابتدائی برای کشــف حقیقت، ماهیت 
تفکر جنگ ســرد نبــود؟ )جایی که ترس 
نارنجک های دودزا[  و خصومت ]همچــون 
امکان قضاوت درســت را از مردم گرفتند، 
جایی که به تعبیر مــوری کمپتون »توجه 
بیش از حد به افراطی ها«، ]ذهن[ مردم را 
از توجــه به اینکه »وضعیت عادی چقدر بد 

است« منحرف کرد(. 

ســناتور ویلیام فولبرایت بعدها بیان کرد: 
»رهبران ما در مســئله برخود با کمونیست ها 
رها از قوانین عادی شــواهد و اســتنتاج قرار 
داشــتند. بالاخره، چه کسی تا به حال شنیده 
که با شــیطان باید رفتار عادلانه ای داشت؟ از 
آنجایــی که ما می دانیم او چه در ســر دارد، 
موشــکافی و بحث کردن در مورد اینکه واقعا 
چه کارهایی انجام می دهد فقط وسواس فکری 
اســت... تأثیر ایدئولوژی ضد کمونیســم این 

 من مثل یک فالگوش ایســتاده بــودم مانده بودم 
چکار کنم ، برگردم و آنها را به حال خودشــان رها کنم 
یا منتظر شوم ، داشتم با خودم کلنجار می رفتم که مرد 

لاغراندامی ظاهر شد.
 ســایه های دایره ای شکل چشم های گود رفته او را 

پوشانده بودند. 
- من رشید هستم مغازه داران به من گفتند که یک 

روزنامه نگار دنبال من می گردد. بفرمایید خانه.
او مرا به داخل خانه راهنمایی کرد.

دیوارهای گلی خانه ترک برداشــته و از میان آنها 
آجرهای ناپخته خودنمایــی می کرد. یک روانداز چهل 
تکه کف اتاق پذیرایی را که هیچ اسباب و اثاثیه ای در آن 

دیده نمی شد پوشانده بود. 
پسرش که داشت با شــاخه ها بازی می کرد دنبال 
مادرش موبینا که در مزرعه مشغول به کار بود دوید. من 
با رشید صحبت کردم تا اینکه موبینا آمد. به نظر می رسید 

دختــران دهکده ســرودها و آوازهــای ازدواج را 
می خواندند. در آوازهای آنها داماد یک شاهزاده و عروسش 
یک ملکه زیباتر از ماه بود. خانواده رشید یک عکاس را 
استخدام کرده بودند تا عکس های مراسم عروسی را بگیرد. 
یکی از آن تصاویر نشان می دهد رشید در حال عزیمت 

به خانه عروس است.
چشــم های قهوه ای تیره روی صــورت گلگون او 

می درخشید. 
شــانه های پهن و بدن عضله ای کت دامادی اش را 

پرکرده بود .
 یک ردیف دندان های ســفید و براق زیر ســبیل 

پرپشتش هنگام خنده خود نمایی می کرد.
عکس دیگری نشــان می داد کــه او روی صندلی 
جلو اتوبوسی نشســته که قرار است خود او ، دوستان و 
خویشــاوندانش را به خانه موبینــا 8 کیلومتر دورتر در 

روستای هیلر ببرد.

اتوبوس ساعت ۹ شب حرکت کرد. نیم ساعت بعد 
رشید روی صندلی مخملی کنار عروس نشسته بود. 

یک روحانی وارد شــد و مراسم عقد نکاح را جاری 
کرد. روحانی سه بار از رشید پرسید آیا او مایل است با 

اختیار و آزادی با موبینا ازدواج کند. 
او همچنین سه بار از موبینا همان سؤال را تکرار کرد. 
هر دو موافقت کردند و رســما با هم زن و شــوهر 
شدند. خانواده های طرفین جشن گرفتند و مراسم سنتی 

پذیرایی از مهمانان دنبال شد.
یک ساعت بعد رشــید آماده می شد که با عروس 
آنجا را ترک کند. مراسم جشن و آواز برپا بود. در همین 
حین ناگهان صدای تیراندازی شــنیده شد. اقوام رشید 
فکر کردند که این مبارزان کشــمیری هستند که تیر 

هوائی شلیک می کنند.

یادآوری خاطراتی تلخ و دردناک نویسنده: بشارت پیر
مترجم: بهزاد طاهرپور
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در مه۱۹۹0 چند ساعت بعد از ازدواجش او از سوی 
سربازان شبه نظامی هند مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. 
من وقتی در مدرسه بودم راجع به این حادثه دردناک 
شنیده بودم. بعدها در کالج داستانهای کوتاهی را از سوی 
سعادت حسن مانتو بزرگ ترین وقایع نویس در شبه قاره 

مطالعه کردم.
 مانتو یک سری خلاصه نگاری های خیلی مفصلی را 
در مورد خشونت های قومیتی شبه قاره قبل از تجزیه به 

رشته تحریردر آورده بود.
 در بهــار 2002 من به خاطر ماموریتی که از دهلی 
داشتم عازم تهیه گزارسی از کشمیر شدم. یک روز بعد 
از آنکه اخبار و گزارش هایم را فرستادم دنبال موبینا غنی 

گشتم تا او را پیدا کنم.
 می دانستم که او و شوهرش رشید مالک در روستای 
چاوالگام که یک ساعت با روستای من فاصله دارد زندگی 

می کنند. 
صبح روز بعد یک تاکسی به مقصد چاوالگام گرفتم. 
آنانتناگ را ترک کرده و به طرف جنوب مسیرم را تغییر 
دادم ، از روستاهای زیادی گذشتیم و یک ساعت بعد به 

روستای چاوالگام رسیدیم.
در بازار روستا نوشابه و بیسکویت تبلیغ می کردند. 
یک مغازه دار مرا به یک کوچه باریک که انتهایش به یک 

نانوایی ختم می شد راهنمایی کرد. 
- پرسیدم رشید مالک کجا زندگی می کند؟ 

- نانوا گفت: آیا منظورتان همان عروســی است که 
مورد تجاوز قرار گرفت؟!

- آیا شما از مطبوعات هستید؟ 
او ســپس به یک خانه کاهگلی که با آجر ناپخته و 

چوب بنا شده بود اشاره کرد.
چند رشته سیم زنگ زده که از دوطرف به شاخه های 
بید مجنون میخ شده بود حدود خانه را مشخص می کرد.

 سقف خانه با پوشال ســاقه های برنج و علف های 
خشــک و پنجره ها با پلاستیک پوشیده شده بود. یک 
گاو قهوه ای رنگ درکنار حیاط خانه بســته شده بود و 
یک بچه داشت با شاخه ها روی پله بازی می کرد. بیرون 
خانه ایستادم ، بچه همچنان با ترکه شاخه ها بازی می کرد.

نشسته بود. در آن دوران شب ها مقررات منع آمد و شد 
در کشمیر حکمفرما بود.

 هر کســی که بعد از غروب می خواســت سفر 
کند نیاز به مجوز عبور داشــت. صبح آن روز رشید 
و خانواده اش سرگرم بحث در مورد زمان عزیمت به 

سوی خانه عروس بودند.
او از عزیمت شب هنگام نگران بود و از این رو 
به خانواده اش گفت: هنگام شب زمان خطرناکی 

است. 
اما پدرش و سایر خویشاوندان یاد آور شدند که 
این یک رســم و سنت قدیمی است که باید حفظ 
شــود و بدین ترتیب مراســم ازدواج بعد از غروب 

آفتاب انجام شد.
از اینها گذشته آنها مجوز ارتش را داشتند. در نهایت 

رشید تسلیم شد.
اتوبوس آرام آرام از جاده خاکی که به روستای داماد 

منتهی می شد حرکت کرد. 
دو کیلومتر رفته بودند که رشید که در صندلی جلو 
کنار راننده نشسته بود مشاهده می کند که یک خودرو 
نظامی متعلق به نیروی ذخیره پلیس مرکزی در جاده 

ایستاده است. 
اتوبوس ایستاد و برادرش مجوز را به سربازان نیروی 

مذکور نشان داد.
 آنها به راه افتادند چند کیلومتر بعد در یک تقاطعی 
در روســتای  هاکورا رشــید و همراهانش سربازانی را از 
نیروی شــبه نظامی دیگری به نام نیروی امنیت مرزی 

مشاهده کردند.
اتوبوس دوباره ایستاد نیروهای امنیت مرزی به طرف 
اتوبوس دویدند. یک سرباز نیروی مذکور سر راننده فریاد 
کشید که چراغ های ماشین را خاموش کند. تاریکی مطلق 

بر جاده حاکم شد. 
در داخل اتوبوس فقط چند لامپ کوچک تزئینی به 
رنگ سبز با پوشش های پلاستیکی که به طور ریسه ای به 

هم وصل شده بودند خاموش و روشن می شدند.
عــروس ، دامــاد و همراهان سرجایشــان به خود 

می لرزیدند...

بود که مــا را از وظیفه توجه به حقایق خاص 
موقعیت های خاص معاف کرد. ایمانمان، ما را 
مانند مؤمنــان قدیمی از الزامات تفکر تجربی 
رها کــرد... مانند متکلمان قرون وســطی، ما 
فلسفه ای داشتیم که همه چیز را از قبل برای 
ما توضیح می داد و هر چیزی که با آن سازگار 
نبــود به راحتی به عنوان تقلب، دروغ یا توهم 

می شد...  شناسایی 
زیان بار بودن ]ارتدوکس ضد کمونیســم[ 
نــه از هرگونه دروغ آشــکار، بلکه از تحریف و 

مک کارتی محکوم و سرکوب شد
 اما  مک کارتیسم  نه
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آمریکا سال ها بعد نیز برای رهایی از شیاطینی که مک کارتی برای 
آینده پرورش داده بود، تلاش می کرد؛ در آن زمان، »ارزش هایی که 
او تبلیغ می کرد و فرضیاتی که براســاس آن جنگ صلیبی خود را 
راه انداخته بود، عمدتاً بدون چالش باقی ماندند.« همان طور که یک 
ناظر بیان کرد:»مک کارتی محکوم و سرکوب شد، اما مک کارتیسم 
نه.«  جست وجوی حقیقت، میل به رسیدن به ریشه مسائل و حتی 
فرآیند تحقیق فکری، به دلیل ارتباط با شکار جادوگران، آلوده شد.

پوست رنگ پریده اش روی صورت بی جان بیضی شکل او 
آویزان شده است. 

پوست دســت هایش ترک برداشــته بود. چشمان 
قهوه ای اش دلواپس و نگران بود.

 او یک فران )لباس سنتی کشمیری ها ( ارزان قیمت 
پوشیده بود و سریعا به رسم مهمان نوازی کشمیری ها 

چای و بیسکویت برایمان آورد.
رشــید از اینکه نمی توانســت به نحو مطلوبی از ما 

پذیرایی کند از من عذرخواهی کرد. 
موبینا چایی را در فنجان ترک خورده برایم ریخت و 

شروع به بازگو کردن داستانش کرد. 
در غروب ۱6 مه۱۹۹0 رشید مالک به سلمانی رفته 
و یک دست کت و شلوار سفید پوشیده بود. او همچنین 

سر بند گلدوزی شده ای هم به سر داشت.

وزیر امور خارجه بود، بخشــی به این دلیل 
که شهرت او به عنوان جاسوس برتر جنگ 
جهانــی دوم ماننــد  هاله ای مرموز بر ســر 
او قرار داشــت و بخشــی به این دلیل که 
شراکت ارشد او در شرکت بلندآوازه حقوقی 
ســولیوان و کرامول در نیویــورک، وکلا و 
نمایندگان شهرستانی کنگره را تحت تأثیر 

قرار داده بود.« 
و اکنون، در مواجهه با حملات مک کارتی 
به ســازمان ســیا، دالس پیروز شده بود و 
»پیروزی او به طور چشمگیری بر احترام به 
چیزی که مردم آن زمان جنبش ]مبارک[2 
»ضد کمونیسم« می نامیدند، افزود. آیزنهاور 
گفته بود: »به کتاب ســوزان نپیوندید.« این 
روش بــدی برای مبارزه با کمونیســم بود. 

روش خوب، سازمان سیا بود.«
پانوشت ها: 

۱- زیرا مک کارتیســم به اســطوره نپیوسته بود و 
همچنان در بطن جامعه آمریکا حضور داشــت

2-The cause of


